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، صـورت طبيعـي و صـناعي، تمـام طبيعـي      )انتلخيـا (نفس، تمام و كمال : ها كليد واژه
  مفعول، تمام فاعل، جسم آلي

  
  : حد نفس نزد ارسطو

ل از بـراي  مطلق نفـس را بـه فعليـت و كمـال او    ارسطو در تعريف شهيرخود از نفس، 
در شـرح ايـن تعريـف و بيـان ايـن       1.كنـد  بالقوه تعريف مي ةجسم طبيعي آلي ذي حيا

، بايد گفت كه كه از 2تحديد ارسطو از نفس، چنان كه خود ارسطو نيز چنين گفته است
عنا واقع و لي و كلي، يكي جوهر است و جوهر نيز به سه ماقسام موجودات به تقسيم او

ل، هيولي يا همان ماده اسـت كـه بـه ذات خـود، شـي      جوهر به معناي او. متحقق است
و راساً فاقد كمال است و جوهر بـه معنـاي ثـاني،     ين و عين متحصلي نبوده و اصلاًمتع

 ـ  ه بدان متحقق ميل و كمال و فعليت مادص و تحصصورت است كه تشخّ ا گـردد و ام
، قوة صرف ماده. شود و صورت اطلاق مي امري مركب از ماده جوهر به معناي ثالث، به

كمال است و كمال و فعليت نيز چنان  أبوده و صورت، اصل فعليت و مبد و صرف قوه
ل كـه بـه   فعليـت و كمـال او  : آيد  به دو معنا گفته مي ،نمايد كه ارسطو خود تصريح مي

ا واضـح و  ام. استعمال علم است مانند وجدان علم است و فعليت و كمال ثاني كه مانند
در . اند مو صورت بوده، جوهر به معناي سو مركب از ماده آشكار است كه اشياء جزوي

واجد حيـات و   ـدر مقابل اجسام صناعي و تعليمي   ـميان اجسام، برخي اجسام طبيعي  
   آن، ايـن اسـت كـه جسـم،      برخي فاقد آنند و مقصود و مراد از حيـات در معنـاي اعـم

از آن جا كه هر جسم طبيعي، جـوهري  . و ذبول داشته باشد الذات تغذي و رشد و نموب
مركب از ماد   ه و ه و صورت است، جسم طبيعي ذي حيات نيز جـوهري مركـب از مـاد
باشد و نفس، همان صورت جسم طبيعي آلي ذي حيات بالقوه است و مـراد   صورت مي

ه است آن گاه كه به تجريـد و انتـزاع،   از جسم ذي حيات بالقوه، همان بدن موجود زند
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 ه و صـورت را  مستقل و مفارق از صورت آن كه همان نفس است تصور شود؛ چه مـاد
ه از صورت و تجريد صورت از مـاده در جـواهر بـه    تركيب اتحادي بوده و تفكيك ماد

 ـ  ـمعناي ثالث، نه برحسب عالم خارج و متن واقع بلكه در مقـام تام   ل و صـرفاً ل و تعقّ
  . رحسب تجريد ذهني و انتزاع عقلاني استب

پس نفس نزد ارسطو صورت جسم طبيعي آلي ذي حيات بالقوه اسـت؛ و از آن جـا   
كه جوهرصوري، كمال و فعليت باشد، نفس، كمال و فعليت و همچنين كمال و فعليت 

ل از براي جسم طبيعي ذي حيات بالقوه يا همان جسم آلي بوده و نسبت آن بـه بـدن   او
  .است 3»بينايي به چشم«نسبت  چون

ه و صورت در اشياء مركب، صرفاً دو حيثيت بـالقوه و بالفعـل شـئ    از آن جا كه ماد
ه و صورت، تفكيك منطقي و تمايز عقلاني اسـت و  واحدند و تفكيك و تمايز ميان ماد

پـس   .مركب و جوهر به معنـاي سـوم اسـت    ،واقع اندر عين و عالم خارج، شئ جزوي
موجود زنده در متن واقع، همان جسم طبيعي ذي حيات بالفعل بوده و جسم طبيعي ذي 

ه و نفس در مقام صـورت ايـن جـوهر مركـب تنهـا دو اعتبـار       حيات بالقوه در مقام ماد
مختلف از همان شئ واحدند و بنابراين نفس موجود زنده در واقع لاينفك از مادة بـدن  

تبـر و   ةبر يعني تقطيع و بريدن، جدا و مجرد از مـاد چنان كه ماهيت و صورت ت ؛است
بينايي چشم، مستقل و مفارق از اندام چشم موجود نيست و باري همان سان كه با فساد 

رود، بـا   و تباهي اندام چشم و زوال و تلاشي مادة بينايي، صورت بينايي نيز از ميان مـي 
متلاشي گشته و نابود و هلاك فساد و زوال جسم طبيعي ذي حيات نيز، نفس آن تباه و 

نفس، غيرمفـارق از بـدن اسـت يـا لااقـل      «گويد  شود و از اين روست كه ارسطو مي مي
  4.»...جزئي از نفس چنين است

ي ارسطو و ارسطوييان، نفس ناطقه يـا  أاين وجه تخصيص بدان خاطر است كه به ر
و جوهري مجـرد از  همان جزو مفارق، كمال و فعليتي از براي هيچ گونه جسمي نبوده 
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  . ماده است
پس به طور خلاصه ارسطو در تعريـف كلـي نفـس، نفـس را جـوهري بـه معنـاي        

ه و صـورت در  داند و بنا بر اصل اتحـاد مـاد   صورت جسم طبيعي ذي حيات بالقوه مي
و صورت،  جواهر مركب از ماده  

نـد، چنانكـه ايـن    ما موردي براي بحث دربارة اين كه نفس و بدن يك چيز است باقي نمي... 
  ة يـك شـي   بحث را در مورد موم و نقشي كه برروي موم است و به طوركلي در مـورد مـاد

5.كنند نميمطرح ه از آن اوست، معين و آن چه اين ماد   
  

همچنين مراد ارسطو از ذكرصفت آلي براي جسم در تعريف نفـس بـه صـورت يـا     
كه هريك براي افعال خـود   آن است كه جسم واجد آلاتي باشد،كمال جسم طبيعي آلي

ــاكلي        ــزاء غيرمتش ــب از اج ــم، مرك ــر جس ــارت ديگ ــه عب ــت و ب ــايتي اس داراي غ
)anhomeomeres (جسمي چنين اسـت كـه   . باشد كه هريك صاحب فعل خاصي باشد

براي اخذ حيات، بالقوه بوده و لكن هنوز اين اسـتعداد و قابليـت او بـراي زنـدگي بـه      
و در واقع به نزد ارسطو جسم آلي يا جسـمي كـه    6مرحلة كمال و فعليت نرسيده است

همچنين منظور از كمـال يـا فعليـت    . داراي حيات بالقوه است هردو به يك معني است
)entelechia (   آن است كه شروط مادي كه حيات جسم آلي مستلزم آن هاسـت تحقـق

مرحلـه  يابد و بر اثر همين تحقق، حيات بالقوه را فعليت بخشد و هرگاه جسم بـه ايـن   
قيد بالقوه نيـز در تعريـف   . رسيد كه حيات در او فعليت يابد، در واقع واجد نفس است

آلي كه بالقوه حيات دارد، البته به اين معني نيست  نفس به صورت و كمال جسم طبيعي
كه جسم آلي يا داراي اندام، زماني فقط بالقوه وجود داشته و منتظر بوده است كـه خـدا   

زيرا كه موجود زنـده امـري واحـد اسـت و بنـابراين       ؛در آن بدمدحيات يعني نفس را 
عناصر آن يعني ماده كه جسم طبيعي آلي است و صـورت كـه نفـس اسـت چنـان كـه       

  توانند از يكـديگر جـدا گردنـد و هنگـامي كـه بـه        و نزد تعقل مي بازگفتيم تنها مفهوماً
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سم كه مادة موجود زنده از يكديگر جدا شوند، ج سبب مرگ موجود زنده، اين دو واقعاً
بوده، ديگر بالقوه زنده نيست بلكه جسمي غيرزنده است كه البتـه بـاز بـه نوبـة خـود،      

بنابراين اگر موجود زنده از نفـس جـدا شـود،    . جوهري مركب از ماده و صورت است
دسـت اسـت نـه     ،دست او تنها برحسـب اسـم   ديگر زنده نيست و در اين صورت مثلاً

   7.برحسب ذات
   :گويد كند آن جا كه مي ارسطو نيز به اين مطلب تصريح ميخود 

نبايد از آن چه بالقوه مستعد حيات است، چيزي را بفهميم كه نفسـي را كـه داشـته اسـت از     
    8.دست داده است بلكه بايد چيزي را بفهميم كه هنوز نفس دارد

  
كـه جـدا از   پس مقصود از جسم بالقوه زنده به واقع بدن موجود زنده است آن گاه 

  . جدا باشد كه واقعاً نفس تصور شود نه
در مورد كمال او ل ل خواندن نفس در نزد ارسطو و فرقي كه وي ميان دو فعليـت او

بايد بگوييم كه شي بالقوه از براي حصول فعليت تـام و كمـال تمـام     ،9گذارد ثاني مي و
خويش در مدارج استكمال، مراتبي را از قـوه و فعليـت طـي كـرده و نخسـت، صـرف       

ه و مطلق استعداد نسبت به جميع كمالات و فعليات متخالف متضاد هيولي و محض قو
و در نسبت با فعليـت   ل خود نيز به نحوي ديگراست و باري پس از حصول فعليت او

ل، صـرف قـوة كتابـت و    او ةمثال آن طفلي است كه در مرتب ـ. ثاني خويش، بالقوه است
ل عالميت را واجد است و پس از حصول ملكة كتابت و علم و اتصاف به اين فعليت او

ة به كار بستن كتابت و علم خود به نحو بالفعل هست تا آن كه كاتـب و  نيز باز او را قو
و گـاهي بـه ماننـد     ،پس گاهي فعليت مثل داشتن علم. الفعل به فعليت ثاني گرددعالم ب

م از ل و مرتبـة دو ل از فعليـت را فعليـت و كمـال او   او ةارسطو مرتب. استعمال آن است
ا ازآن جا كه موجود زنده حتي به هنگام خواب ام. داند فعليت را فعليت و كمال ثاني مي
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ل و فعليتـي  داراي نفـس اسـت، پـس نفـس بايـد فعليـت او      نيز همانند هنگام بيداري، 
همچون فعليت داشتن علم باشد نه مانند فعليت ثاني، و نه همچون فعليت به كار بستن 

بـه   10.و از اين روست كه نفس، فعليت اول جسم طبيعي جسم بالقوه زنـده اسـت   ؛علم
فعليت و كمال  عبارت ديگر كمال اول، فعليت و حقيقت اصل و ذات شي و كمال ثاني،

در باب نفس، كمال ثاني، اعمال قواي نفساني به نحو بالفعل  و مثلاً 11ب برآن استمترتّ
همچنـين بايـد متـذكر    . ل استاست كه اين خود، فرع بر وجود نفس در مقام فعليت او

بود كه بنا بر قاعدة وحدت علل سه گانة صوري و فـاعلي و غـايي در فلسـفة ارسـطو،     
از تغييرات مكـاني   است نسبت به تمام احوال و عوارض بدن اعم نفس كه صورت بدن

   12 .يا كيفي يا كمي، علت غايي و فاعلي است
 بر اين تعريف ارسطويي از نفس بپردازيم اثولوجياازآن كه به ذكر انتقادات صاحب  پيش

نخست به  ،ـ   كه در واقع تعبيري از عبارات افلوطين در اين مقام در انئاد چهارم است ـ
  . پردازيم در باب تعريف نفس نزد ارسطو مي اثولوجيابيان گزارش كتاب 

دو در فلسفة افلوطين بحث دربارة حقيقت و ماهيت نفـس مشـتمل بـر دو وجـه و     
حيثيت سلبي و ايجايي است كه در جانب وجه سلبي، افلـوطين افكـار و آراء حكمـاي    

سرانجام در جانب وجه ايجـابي بـه   متقدم را در باب طبيعت نفس، نقد و جرح كرده و 
پردازد كه  ي و نظرخاص خويش دربارة چيستي و هويت نفس ميأذكر و بيان و شرح ر

اين وجه ايجابي در واقع و در اصل و اساس، ابتناء بر آراء و نظريات افلاطـون در بـاب   
از آن جا كه افلـوطين ماننـد افلاطـون، نفـس را حقيقتـي معقـول و       . حقيقت نفس دارد

ي و هر أداند، نزد وي هر ر روحاني و جوهري مجرد و رباني و متعلق به عالم علوي مي

                                                            
 .28 – 27الف  412 :همان.  10
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نظري كه نفس را يا طبيعتي مادي و جرماني و جوهري هيـولاني و جسـماني و يـا بـه     
ه و جسم بپندارد به كلي باطل و نحوي از انحاء، متعلق به عالم محسوس و مرتبط با ماد

افلوطين، اختصاص به امر  تاسوعاتاز تساعية چهارم از تمام رسالة هفتم . مردود است
د و روحانيت نفس و استدلال بر ازليت و ابديت آن و ابطال اقوال معارض و اثبات تجرّ

، ميمرثالث است كه درآن بـه  اثولوجياموضع مشابه با اين رساله در كتاب . مخالف دارد
در  تاسـوعات د افلـوطين در  خو. نقد و جرح و ابطال آراي مخالفان پرداخته شده است

جانب وجه سلبي علم النفس خويش و در دفـاع از موضـع و مسـلك افلاطـوني خـود      
دربارة طبيعت و ماهيت نفس و اثبات تجرد و روحانيت و ازليت و ابديت نفس، آراء و 
افكار رواقيان و اپيكوريان را كه قائل به ماديت و جرمانيت و جسـمانيت نفـس بـوده و    

و افكار فيثاغوريان و ارسطو و ارسطوييان را كه به نحوي نفس را مرتبط  همچنين اقوال
نيـز   اثولوجيـا در ميمرثالث از كتـاب  . نمايد دانند، ابطال مي و متصل با جسم و بدن مي

يـاد گرديـده و همچنـين     13»جرميـون «علم النفس رواقيان و اپيكوريان كه از ايشان بـه  
در  14.گيـرد  س مورد بررسي و انتقاد قرار مـي تعاريف اصحاب فيثاغورث و ارسطو از نف

، ابتدا حد و تعريف نفس بنا برمذاق هريك از اين اقوام تاسوعاتنيز به مانند  اثولوجيا
بيـان گرديـده و    تاسوعاتمذكور، به نحو مختصر و كما بيش با عباراتي مشابه عبارات 

ر مقتضاي موضوع ايـن  بنا ب. شود سپس با ذكر دلايل و براهيني در ابطال آن كوشيده مي
مقاله از ذكر دلايل مربوط به ابطال آراي اپيكوريان و رواقيان و فيثاغوريان چشم پوشيده 

  .پردازيم مي اثولوجياو به بررسي نقد تعريف ارسطويي نفس در كتاب 
هفتم  به مانند بخش مشابه آن از رسالة اثولوجيادر اين بخش از ميمرثالث از كتاب  

در بيان تعريف شهير ارسطويي از نفس، هـيچ نـام و يـادي از ارسـطو و     در انئاد چهارم 
ارسطوييان نيامده است و گويي اشتهار بسيار اين تعريف از نفس، افلوطين را از ذكر نام 

چنان آمده است كه افاضل فلاسفه بر اين امر اتفاق  اثولوجيادر . قائل معاف داشته است
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مچنين نفس در بدن به مانند صورتي اسـت كـه   نظر داشته كه نفس، تمام بدن است و ه
، )جسـميه (آن، صاحب نفس است چنان كه هيولي به واسـطة صـورت    ةجسم به واسط

خوانيم كه نفس، صورت هر جسمي از آن حيث كـه جسـم    همچنين مي. گردد جسم مي
و چون كه نفـس بـه   . 15است نيست بلكه صورتي از براي جسم ذي حيات بالقوه است

اسـت، از جـنس اجسـام و اجـرام     ) انتلخيـا (اين معناي مذكور، كمال و فعليت و تمـام  
  . باشد نمي

 ،ن الـنفس تمـام البـدن و التمـام لـيس بجـوهر      ٲعلـي  الفلاسفة ه قد اتفقت افاضل فان قالوا انّ
ي ان نفحـص  انه ينبغ ـ: فالنفس اذن ليست بجوهرلان تمام الشئ انما هو من جوهرالشي، قلنا 

ذكـروا   ةالفلاسفافاضل  فنقول انّ: عن قولهم ان النفس تمام ما و باي المعاني سموها انطلاشيا 
 ةبها يكون الجسم متنفساً، كمـا ان الهيـولي بالصـور    ةصوربمنزلة ان النفس في الجرم انما هي 

لكـل جسـم بأنـه     ةالجسم، فانهـا ليسـت بصـور    ةالّا انه و ان كانت النفس صور. تكون جسماً
، لـم  الصـفة علي هذه  فان كانت النفس تماماً. ةبالقو ةجسم، بل انما هي صوره لجسم ذي حيا

  16... تكن من حيزالاجرام
  
  

  :در انئاد چهارم، رسالة هفتم در اين مقام چنين آمده است
اطـلاق  )  entelechia( اكنون بايد بررسي نماييم كه به كدام معنـي بـر نفـس، عنـوان كمـال      

گويند كه نسبت نفـس بـه موجـود مركـب، بـه مثابـه نسـبت         قائلان به اين راي مي. شود مي
پس نفس، صورت هرگونه . صورت به ماده است كه اين ماده همان جسم موجود زنده است

باشد بلكه صورت جسم طبيعي آلي ذي حيات بالقوه  جسمي از آن حيث كه جسم است نمي
به بدن مانند نسبت صورت بـه مجسـمه اي سـاخته شـده از برنـز      ا اگر نسبت نفس ام. است

بايـد در آن عضـو،    باشد پس نفس بايد قابل تقسيم باشد و اگرعضوي از جسم را جدا كنـيم 
  17. )) جزوي از نفس، موجود باشد
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و مقايسة آن  اثولوجياو  تاسوعاتل در اين دو عبارت مذكور از در بادي نظر با تام
از همان ابتدا قصد نقـد و جـرح و    تاسوعاتف شود كه در حالي كه مولّ معلوم مي ،دو

در مقـام دفـاع و تبرئـة     اثولوجياتعديل تعريف ارسطويي را دربارة نفس دارد، صاحب 
ارسطو در مورد اين تعريف از نفس برآمده و به تفسير معناي كمال و انطلاشيا پرداختـه  

يد كه ارسطو را از زمرة جرميون جدا ساخته و نفس را و آن را به گونه اي تفسيرمي نما
تفسيري  »...فان قالوا«داند و با ذكر لفظ  ز اجرام و اجسام ميبنا برتعريف او خارج از حي

از نفس ارسطويي را كه مستلزم جرمانيت و جسمانيت و عدم تجرد آن باشد حوالـه بـه   
و ابطـال تفسـير مـادي و     بـه تزييـف  » ...فنقـول «جمع غايب كرده و در ضمن عبـارت  

توان گفت كه اساس و بنيان دفاع صاحب  مي. پردازد جسماني از نفس در نزد ارسطو مي
كه آن را صورت جسم بدن خوانده و بنـابراين  ـ از تعريف ارسطويي از نفس   اثولوجيا

لازمة آن عدم انفكاك نفس از بدن است و اين منافي با تجرد و بقاي نفس ناطقه اسـت  
نفـس در   بـودنِ  هرچند در صورت اثولوجياشود كه صاحب  ن نكته خلاصه ميدر ايـ 

دارد ولكـن ميـان دو گونـه صـورت قائـل بـه تمييزگشـته و         نظر ارسطو شكي روا نمي
را كه صورتي مـلازم بـا مـاده و     18)ةوالصناعي ةالطبيعي ةالصور(صورت طبيعي و صناعي 

يا به عبارت ديگرصـورت تماميـت و    19 )ةغيرمفارق ةلازم ةصور(غيرمفارق از آن است 
نهـد و انطلاشـيا و    را از صـورت فـاعلي فـرق مـي    ) ةطبيعي ةتمامي ةصور(فعليت طبيعي 

صورت تماميت و فعليت بودن نفس را در نزد ارسطو غيراز آن گونه صورت و تماميتي 
و با قيـاس بـه نفـس،     اثولوجياداند كه جرميون معتقد به آن بوده و به زعم صاحب  مي
باري بدين سان نفس كه صورت و انطلاشـياي بـدن   . اند رسطو را نيز چنين تفسيركردها

ي و تفسير جرميون نه صورت و انطلاشيا به معنـاي طبيعـي و مفعـول بـوده     أاست به ر
است و به عبارت ديگر نه حاصل و مفعول  20بلكه تمام فاعل) كالتمام الطبيعي المفعول(
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فعليت بدن است و بدين معناست كه ارسطو نفـس  تماميت و فعليت بلكه فاعل و علت 
  . داند را تمام بدن طبيعي آلي ذي حيات بالقوه مي

توان گفت كه نفـس   براي مزيد ايضاح فرق ميان تمام طبيعي مفعول و تمام فاعل مي
نزد اصحاب فيثاغورث به نحوي تمام طبيعي مفعول است زيرا كه به نظـر ايشـان نفـس    

اجزاء جسم و اعضاء بدن و ناشي از اعتدال اخلاط اربعة  )(harmonyحاصل هماهنگي 
آن انگاشته، نسبت نفس به بدن را چون نسبت هماهنگي به چنگ پنداشته و برآن بـوده  
اند كه چنان كه با موزون گشتن سيمهاي چنگ، چيزي به نام همـاهنگي پديـد آيـد، در    

به نحو خاصي تركيـب و  بدن ما نيزآن گاه كه اخلاط مختلف و عناصر و كيفيات متعدد 
گـردد و بـدين    امتزاج يابد، اين امتزاج و تركيب علت ايجاد حيات و نفس در بـدن مـي  

بـدين   21دانسـتند  از بدن مييثاغوريان نفس را وضع و حالتي منتشي سان اين جماعت ف
سان نفس به نحوي مفعول حالت هماهنگي بدن است در صورتي كه صاحب اثولوجيـا  

  . خواهد چنان بگويد كه نفس فاعل بدن و نه مفعول آن است مي
در بيـان فـرق ميـان     اثولوجيامرحوم قاضي سعيد قمي در شرح خود بر اين موضع 

زيـرا كـه صـور     ؛گويد كه نفس مانند صور طبيعي نيسـت  اين دو نوع صورت چنين مي
طبيعي به وجهي غيرمفارق از ماده بوده و حال آن كه نفس، مجرد و مفارق از بدن است 

و از آن جا كه نفس صـورت و   22.پس بنابراين نفس صورت طبيعي ملازم با ماده نيست
باشد و بلكـه كمـال و صـورت     كمال از براي هرجسمي از آن حيث كه جسم است نمي

پس جزو جسم بماهو جسم نيست تا لازم بيايد كـه   ،است براي جسم ذي حيات بالقوه
بلكه جزو جسم بماهو ذونفس است و كمال بودن شئ بـدان   ؛جسم يا جزو جسم باشد

بنـا  و معناي تمام بودن نفـس   23گردد معناست كه شئ به واسطة وجود آن، نوع تامي مي
 ةسم به واسطم و مفيد جسم بوده و جآن است كه نفس متم اثولوجياصاحب  به تفسير
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گردد و اين معنـي نـاظر بـر     و عقل مي آن از حيث نوعيت تمام گرديده و صاحب حس
ه به توسط امـري  تجرد نفس از ماده است زيرا كه دلالت برآن دارد كه فعل نفس در ماد

قـوة   ةگـردد و هرچيـزي كـه فعـل آن بـه واسـط       است كه از نفس به آن ماده افاضه مي
جرم آن صورت، اعلي مرتبه از آن ماده بوده و بنابراين مجرد پس لا ،متوسطة ديگر باشد

پس نفس تمام طبيعي مفعول نيست به اين معنـا كـه ماننـد صـور طبيعـي      . ه استاز ماد
بلكـه  ــ   ؛باشد هرچند كه تمام و فعليت آن ماده باشد نبوده كه به وجهي معلول ماده مي

ون مـتمم او  ؤدين سان كه به بدن شه است بنفس، تمام به معناي فاعل براي تماميت ماد
نمايـد كـه تمـام ايـن      از قبيل تغذيه و تنميه و حس و حركت و قوة فكريه را افاده مـي 

ون برخلاف صور طبيعي از جانب نفس است و تمام و انطلاشيا بودن نفس در نـزد  ؤش
  24 .بيان شدارسطو بدين معناست كه 

خوانـد   البته قابل ذكراست كه ارسطو نيزگرچه نفس را صـورت جسـم طبيعـي مـي    
نفس، جسم نيست زيرا كه از ميان اجسام طبيعي، برخـي  . داند ولكن نفس را جسم نمي

داراي حيات اند و بنابراين، جسم موضوع و ماده حيات است، يعني چيـزي اسـت كـه    
فـس داشـتن اسـت، نفـس     شود و چـون حيـات داشـتن، همـان ن     حيات برآن حمل مي

شـود،   تواند جسم باشد بلكه همانگونه كه حيات به جسم، حمل و نسـبت داده مـي   نمي
  . نفس نيز بايد به جسم نسبت داده شود

توانـد جسـم    از آن جا كه اجسامي وجود دارند كه اينگونه اند، يعني حيات دارند نفس نمـي 
   25 .شود ع حمل ميباشد زيرا جسم، موضوع يا ماده است، نه آنچه به موضو

  
  

با اين همه اگرچه نفس نزد ارسطو، جسم نيست ولكن همـين كـه نفـس، صـورت     
زيـرا بـه    ؛اشكالات متعددي بر اين تعريف ارسطويي وارد كرده اسـت  ،جسم بدن بوده

رغم اصالت و فعليتي كه صورت نسبت بـه مـاده دارد و از ايـن حيـث جنبـة مـادي و       
توان نفس را از نوع اجسام و از متعلقات آنها  رود و ديگر نمي جسماني نفس از ميان مي
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و به تعبيري جسمي در جسم ديگر انگاشت، اما به هرحال صورت در عين اين كه غيـر  
تواند بود و بدين سان نفـس، وجـودي متعـين و مسـتقل و      ماده است، جز در ماده نمي

افلـوطين  . گـردد  مانع از تجرد و بقاي ابدي نفـس مـي   متشخص از بدن ندارد و اين امر
در رد و ابطال اين راي و نظر ارسطو دربـارة ذات و ماهيـت نفـس،     تاسوعات خود در

حيات بـالقوه   كه اگر نفس، صورت و كمال جسم طبيعي ذي  26نمايد چنين احتجاج مي
بود، چنان كه ارسطو گفته است و اگر نسبت نفس به بدن چـون نسـبت مـثلا صـورت     
مجسمه به مادة مفرغين آن باشد، به همان سان كه اگرعضوي از پيكر مجسـمه را قطـع   
نماييم در آن عضو منقطع، جزوي از صورت مجسمه هست، همان سان اگـر جـزوي از   

آن جزو نيز بايستي جزوي از  در ،كرده و جدا نماييمبدن موجود زنده را از كل آن قطع 
نفس، موجود باشد ولكن ازآن جا كه نفس بر نهج اجرام و بر سبيل اجسام، قابل تقطيـع  

تواند صورتي از براي بدن قابـل انقطـاع و تقسـيم پـذير      نمي و انقسام نيست، پس اصلاً
  .بوده و كمال و فعليت جسم موجود زنده باشد

بـود   ي ارسطو و ارسطوييان آن است كه اگر نفس چنان ميأي ابطال ردليل ديگر برا
كه صورت و كمالي از براي جسم بدن باشد، امكان وقوع و تحقق خواب، به كلي محال 

گردد و حال آن كه در  زيرا كه در وقت خواب نفس از بدن، مفارق و جدا مي ؛گرديد مي
ين در موارد بسياري ما شاهد تقابل همچن. عالم عين، صورت از ماده قابل انفكاك نيست

و تخالف نفس عقلاني خود با اميال شهواني و مشتهيات جسماني بـدن هسـتيم و اگـر    
بود، لاجرم كـل و تمـام وجـود آدمـي همـواره       نفس، صورت و كمال و فعليت بدن مي

نوعي واحد از احساس و ميل و تمنا داشت و هرگز چنان نزاع و تقابلي در ميان نفس و 
  . داد رخ نميبدن 

بود، هرچند كه شايد حصـول احسـاس،    همچنين اگر نفس، كمال و صورت بدن مي
ممكن و محتمل بود ولكن به يقين، وقوع تعقل محـال و ممتنـع بـود زيـرا كـه تعقـل،       
مستلزم تجرد ازماده و ترفعّ از عوارض و لواحق ماده است و جوهرعاقل، جـوهري بـه   

                                                            
 .5، 8، 7، 4: 1997افلوطين، .  26
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ي افلوطين از سرهمين ضرورت اسـت كـه   أو به رست اكلي مجرد و مفارق و روحاني 
ارسطو و ارسطوييان قائل به وجود نفسي ديگر در وجود آدمي به عنوان نفـس ناطقـه و   

بـدين  . خوانند ة عاقله اند و آن را جوهري ازلي و ابدي و حقيقتي باقي و جاودانه ميقو
تواند صورت  كنند كه نفس ناطقه و جوهر عاقل نمي سان خود به اين مطلب اعتراف مي

  . جسم و كمال بدن باشد
همچنين برفرض صحت و درستي اين تعريف و تحديد ارسطويي از نفس، احساس 

باشـد، زيـرا كـه قـوة حاسـه و نفـس حساسـه، صـورت          كسي نمـي  و تخيل نيز مقدور
تواند  محسوسات را حتي در غياب مادة آن حفظ كرده و از اين روي صورمحسوسه نمي

زيرا كه در اين حالت صور  ؛در نفسي كه صورت جسم و كمال بدن است، موجود باشد
ه ماننـد نقـوش   علمي و نقوش ذهني حاصل در نفس، به مانند صور منتقش بر ديوار و ب

منطبع درموم بوده و ديگراخذ و قبول صور جديد و حتي حفظ صورت پيشين، ممكـن  
انساني، صورت و كمال جسم انسان نيست بلكـه   ةبدين نحو نه تنها نفس ناطق. بود نمي

تواند صورت و كمال و فعليت جسم حيوان باشـد و   حيواني نيز خود نمي ةنفس حساس
ع نفوس و اين كه جميع نفوس، نفس واحده اند، نه تنها افلوطين بنابراصل وحدت جمي

. دانـد  قائل به تجرد نفس انساني است بلكه نفس حيواني و نباتي را نيز مجرد از ماده مي
ن است كـه در  ايدليل آن كه نفس نباتي نيز صورت و كمال از براي جسم نبات نيست، 

شود، نفس در ريشة گيـاه بـاقي    اغلب نباتات، آن گاه كه اندام گياه، خشك و پژمرده مي
ماند و اين دليل برآن است كه نفس نبات از جسمش جدا گشته و در اعمـاق ريشـه    مي

تواند صورت ملحق و كمال ملصق به ماده  مستقر شده است و بنابراين نفس نباتي نيز نمي
 كمي جسم گيـاه در  همچنين نفس نباتي، قبل از شكفتن و رشد و نمو. و جسم گياه باشد

تواند از بطن بـذر بـه تمـام اعضـاء و جـوارح       بذر نبات موجود است و همان طور كه مي
   .تواند كه به كلي از بدن گياه، مجرد و منسلخ گردد هم چنان مي ،جسم گياه وارد شود

است كه نفس واحده در ايام حيات خـود  اين ي و نظر ارسطو، أدليل آخر بر ابطال ر
شود و اگـر   گردد و به نحو تعاقب وارد آن ها مي عددي ميبنابراصل تناسخ وارد ابدان مت

   و غيرمفـارق از آن   نفس، فعليت بدن و كمال جسم و بنابراين صـورتي منطبـع در مـاده
حاصل جمع ايـن دلايـل در    .شد بود، نفس هرگز از بدني به بدن ديگر محشور و منتقل نمي
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  .نزد افلوطين آن است كه برخلاف راي ارسطو و ارسطوييان
نفـس،  . وجود جوهري نفس، چنان نيست كه صورت و كمالي از براي جسـم و بـدن اسـت   

آيد بلكه سـابق بـرآن كـه     جوهري است كه با ثبوت و استقرار در جسم و بدن به وجود نمي
نفس موجود زندة خاص و معيني گردد، موجود است و بنابراين بدن، علت ظهـور و پيـدايي   

   27.نفس نيست
  
  

نيز هر چند با دلايلي چند از همين دلايل مـذكور در   اثولوجيادر ميمرثالث از كتاب 
، صورت بودن نفس مورد انكار و ابطال واقع گرديده است و لكن چنـان كـه   تاسوعات

با فرقي كه ميان صورت طبيعي و صناعي با صـورت   اثولوجياصاحب  ،ذكرگرديد سابقاً
را به شرطي وارد بـر تعريـف ارسـطويي نفـس      شود، جميع اين اشكالات نفس قائل مي

  . داند كه نفس به معناي صور طبيعي و صناعي، صورت باشد مي
اضطرار به اقرار به وجود نفس و عقل ديگري كه )  55م، صميمرسو(  اثولوجيادر 

جاودانه و فنا ناپذير است نه به ارسطو و ارسطوييان بلكه به جرميوني نسبت داده شـده  
داننـد والا بـه نظرصـاحب     را صورت بدن به معناي صورت طبيعـي مـي  است كه نفس 

دانـد و نـه    ارسطو از آن جا كه از ابتدا نفس را صورت به معناي تمام فاعل مي اثولوجيا
به معناي تمام مفعول و صورت طبيعي، پس براي حفظ بقا و تجرد نفس ناطقـه مجبـور   

  . به اعتراف به وجود نفس و عقل ديگري نيست
و قد عرف ذلـك الجرميـون، فمـن اجـل ذلـك اضـطروّا الـي الاقـرار بـنفس اخـري وعقـل            ...

  آخرلايموت 
  

و حال آنكه تماميت و فعليت و انطلاشيا بودن نفس، نه تمام طبيعي مفعول به ماننـد  
  . صور طبيعي بلكه تمام فاعل است

لازمـة   ةالـنفس صـور  ان كانـت  ... في صنم النحـاس الكائنة الجسم كالصوره  ةلوكانت صور(... 
   28 ...)تمامية طبيعيةلوكانت النفس صوره ... الطبيعيةكالصوره غيرمفارقة 

                                                            
 .جاهمان.  27
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نفـس در نـزد ارسـطو، صـورت طبيعـي و       اثولوجياو حال آن كه بنا بر نظرصاحب 

ملازم با ماده نبوده و چون چنين نيست پس آن اشكالات مذكوره نيز سـالبه بـه انتفـاي    
  .موضوع خواهد بود

بنوع آخرغير النوع الذي ذكـره الجرميـون   تمامية  ةغيرانهم انما ذكروا انها انطلاشيا و صور... «
كالتمام الطبيعي المفعول، بل انماهي تمام فاعل اي يفعـل التمـام فبهـذا     اعني انها ليست تماماً

  29»ةوالمعني قالوا انها تمام البدن الطبيعي الآلي ذي النفس و القّ
  
  

امده است كه اگر نفس، صورت طبيعي براي جسم بدن بـود   اثولوجيابدين سان در 
و نسبت آن به بدن نسبت صورت به مجسمه بود، به تبع انقسـام و تجـزي جسـم بايـد     

شد و همان طوركه با قطع كـردن عضـوي از مجسـمه، جـزوي از      منقسم و متجزي مي
ايد قطعه اي از با قطع كردن عضوي از بدن موجود زنده ب ،شود صورت مجسمه قطع مي

 ـ. نفس جدا شود كه اين مخالف با تجرد و روحانيت و بساطت نفـس ناطقـه اسـت    ا ام
 اثولوجيادانست، صاحب  اگرچه افلوطين همين استدلال را دليلي بررد نظرية ارسطو مي

كند و با فرقي كه ميـان   با تفسير خاصي كه از معناي كمال و انطلاشيا در نظر ارسطو مي
اين اسـتدلال را زمـاني مبطـل     ،شود طبيعي و صورت نفساني قائل ميدو گونه صورت 

داند كه مراد ارسطو از صورت بودن نفس، صورت طبيعي باشـد و   تعريف ارسطويي مي
 30 .حال اين كه به نظر او چنين است و در ساير استدلالات نيز همين شرط معتبر اسـت 

 هنگام خـواب نفـس از   كه درآمد  نفس صورت ملازم با بدن بود لازم مي همچنين اگر

                                                            
 .55: همان.  29

هرچند با افلوطين در اين مطلب  اثولوجياكند كه صاحب  پيترآدامسون نيز به اين مطلب اشاره مي.  30
نيست ولكن برخلاف افلوطين ) صورت طبيعي وصناعي ( توافق دارد كه نفس، صورت منطبع درماده 

معتقد است كه نفس به معناي ديگر، كمال يا انتلخياي بدن است كه در واقع اشاره به همان 
داشتن نفس از نظرارسطو از سنخ  ام فاعل وتم نوع تمام طبيعي مفعول و ميان دو اثولوجياتمييزصاحب 

  .دوم است
Peter adamson, The Arabic plotinus, pp. 52 -53. 
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اميال  همچنين مخالفت عقل با گرديد و تحقق خواب ممكن نمي اصلاً بدن جدا نشود و
  . شد و قادر به معرفت اشياء بعيد نبود و شهوات بدن ممكن نمي
قيدي و قول به تمـايز   نيز مولف بدون ذكرشرطي و اثولوجيادر اواخر ميميرثاني از 

نفساني، نسبت نفس را به بدن مطلقاً نسـبت صـورت بـه     ميان دو نوع صورت طبيعي و
كند كه صورت جز از طريـق فسـاد قابـل مفارقـت از      داند و چنين استدلال مي ماده نمي

جويد و همچنين هيولي  هيولي نيست و حال آن كه نفس به غيرفساد از بدن مفارقت مي
كه صـورت را بـه   قبل از صورت بوده و بدن قبل از نفس نيست و بلكه اين نفس است 

پس اگـر نفـس اسـت كـه     . گردد نمايد و علت تجسم و تصور ماده مي هيولي افاضه مي
پس لاجرم نفس در بدن به مانند صورت در ماده نيست زيرا  ،دهد هيولي را صورت مي

كه علت در معلول خود مانند امر محمول نيسـت وگرنـه علـت، اثـر و حاصـل معلـول       
است كه اثر و حاصـل علـت اسـت و علـت، مـؤثر در       معلولاين بود و حال آن كه  مي

ثر و معلـول در علـت ماننـد مفعـول     ؤمعلول است و علت در معلول خود مانند فاعل م
با موضع مذكور در ميمرثالث همـان   اثولوجياوجه تشابه ميان اين موضع از . ثر استأمت
بت نفـس  ثريت نفس نسبت به بدن است اگرچه در اين موضع نس ـؤكيد برفاعليت و مأت

  .به بدن مطلقاً به مانند نسبت هرگونه صورتي به ماده نيست
للهيـولي الا بفسـاد و   غيرمفارقـة   ةفي الهيولي، و ذلـك ان الصـور   ةو ليست النفس مثل صور

و  ةقبـل الصـور   البدن بغيرفساد و الهيولي ايضـاً  ةمفارقليست النفس في البدن كذلك، بل هي 
فـي الهيـولي، اذ هـي التـي      ةليس البدن قبل النفس و ذلك ان النفس هي التي تجعـل الصـور  

  31... تصورفي الهيولي و هي التي تجسم الهيولي
  
  

از تعريـف ارسـطويي    اثولوجياتوان گفت كه اين دفاع صاحب  باري به هرسان مي 
نفس و تفسيرصورت بودن نفس به صورت و تمام فاعلي و نه مفعـولي در قالـب نظـام    
ارسطويي نيز اعتبار دارد و بنابر اصل وحدت علل سه گانة صوري و فاعلي و غـايي، از  

آيد و ارسطو خـود بـه تصـريح     صورت بودن نفس، فاعل و غايت بودن آن نيز لازم مي

                                                            
 .44: 1366افلوطين، .  31
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   :گويد مي
الفاظ علت و اصل، معاني مختلفـي  . موجود زنده است) آرخه ( و اصل نخستين  نفس، علت

. ا نفس به هر سه معنايي كه به وضوح تشخيص داده ايم علـت بـدن خـويش اسـت    ام. دارند
ايـن  . نفس مبدأ حركت است، غايت است، ذات و علت صوري كل بدن موجود زنده اسـت 

در هرچيـزي علـت صـوري بـا علـت       كه نفس ذات و علت صوري است روشن است، زيرا
بودن آن يكي است و اين جا در مورد موجودات زنده كه بودن شان يعني زنده بـودن، نفـس   

واضـح  . بعلاوه، صورت موجود بـالقوه، كمـال اسـت   . علت و اصل بودن و حيات آن هاست
در واقع همان طور كه عقل در عمل شـيئي را  . است كه نفس علت به معني غايت نيز هست

 ـ. كند و اين شئ غايت آن اسـت  ظور دارد، طبيعت نيز چنين عمل ميمن ا چنـين غـايتي در   ام
حيوانات نفس است و اين با طبيعت مطابقت دارد زيرا كه تمام اجسام طبيعـي، چـه اجسـام    
نباتات چه اجسام حيوانات، آلات ساده اي براي نفس اسـت و از همـين جاسـت كـه نفـس      

. ظ غايت به دو معني لفظ غايت به دو معني گرفته شده استدانيم كه لف مي. غايت آن هاست
به معني موجودي كه اين نهايـت غـايتي   ،از يك طرف، به معني خود نهايت و از طرف ديگر

برآن است وليكن علاوه برآن مبدأ اول حركت مكاني نيز نفس است، منتهي تمام موجـودات  
   32 .لول نفس استاستحاله و نمو نيز مع. زنده داراي اين قوه نيستند

  
  

از تعريـف ارسـطويي از نفـس كـه كمـابيش       اثولوجيابه هر حال اين دفاع صاحب 
ريشه در تعاليم خود ارسطو نيز دارد، مشكل تجرد نفس انساني و بقاي آن را برطبق اين 

زيرا كه نفس هرچند به  ؛نمايد مرتفع نمي ،تعريف و بنا بر مبناي صورت بدن بودن نفس
مانند صورت طبيعي و صناعي و تمام طبيعي مفعول نيست ولكن به هـرروي، صـورت   
است و از آن جا كه صورت جسم موجود زنده بوده و به عبارت ديگر صورتي از براي 
ماده اي است، و به مانند عقول صورت محض و مجرد از ماده نيست، انفكاك و تجـرد  

نخواهد بود و در حقيقت خود ارسطو نيز به اشكالي كـه از رأي  آن از جسم بدن ممكن 
قائل به اصل مبـدأ و   ،واقف بود و چون در وجود انسان ،آيد انسان حاصل مي ةاو دربار

مجردي به نام عقل بود، در انسان به وجود عاملي بيش از آن چه صورت بدن به شـمار  

                                                            
 .28 – 8ب  415: 1378، ارسطو.  32
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دون استعمال اعضاء و آلات بدن بـه  نفس ناطقه مبدأ اعمالي است كه ب. آيد قائل بود مي
افتد و بنابراين از اين حيث بايد فائق بر جوهري باشد كه تنها به معنـي صـورت    كار مي

  .آيد كه اين مبدأ همان عقل است مي
نفس از بدن جدايي ناپذيراست، يا لااقل جزئي از نفس چنين اسـت اگـر نفـس بالطبيعـه     ... «

در واقع، بعضي از اعضاء بدن چنان است كـه كمـال   . تقسيم پذير باشد و شكي دراين نيست
 [با اين همه هيچ مانعي نيست كه لااقل، بعضي از اجزاء ديگـر . خود اعضاء است آن ها كمال

بـه عـلاوه   . ، به سبب اين كه كمال براي هيچ گونه جسمي نيست، مفارقت پذير باشد]نفس 
    33 ».، نفس نيز كمال بدن باشدبه همان ترتيبي كه ملاح كمال كشتي است معلوم نيست كه

  
  

در تبيين نسـبت ميـان قـوة مجـرد عقـل و جسـم مـادي گرفتـار          بدين سان ارسطو
  :گويد و چنان كه خود مي مشكلات بسياري است

 در آنچه مربوط به عقل و قوة نظريه است هنوز چيزي آشكار نيست مع ذلـك چنـان بـه   ... «

: يا به ترجمة نوينس كه مـرجح تـر اسـت     [نظرمي رسد كه آن جنس ديگري از نفس باشد 
 ]) يعنـي عقـل   ( رسد كه آن جنسي از وجود باشد كه با نفس مختلف است  به نظر مي چنان

جدا از بدن وجود داشته باشد، بر همان قياس كه شئ ازلي از شئ فساد پـذير   وتنها آن بتواند
پيونـدد كـه آن هـا را     مياجزاء ديگر نفس از آن چه گذشت به وضوح  در باب. گردد جدا مي

توان دانست بـا ايـن كـه از لحـاظ      كنند، مفارق نمي عا مياد به طريقي كه بعضي از فيلسوفان
   34 ».منطقي و برحسب مفهوم بديهي است كه متمايز و جدا از يكديگر است

  
  

چيـزي اسـت كـه از     ند كه عقل انسانك اشاره مي پيدايش جانورانارسطو در كتاب 
   :شود گذاشته ميخارج در انسان 

  

از خارج درآمده است و تنهـا او الهـي   ) نوس ( عقل فقط ماند كه  پس تنها اين شق باقي مي
  35 .است زيرا هيچ يك از فعاليتهاي جسماني در فعاليت او سهيم نيست

                                                            
 .8 – 4الف  413: همان.  33

 .29 – 25ب  413: همان.  34

 .27 – 29ب  736، 3، 2: 1961، ارسطو.  35
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آيد كه گـوئي داراي وجـود جـوهري اسـت و      دربارة عقل بايد گفت كه چنان در ماپديد مي
و عقل بي شبهه چيزي است كه جنبة ... قل بنفسه انفعال ناپذير استع... موضوع فساد نيست

  36.الهي بيشتري دارد و انفعال ناپذيراست
  

پس تنها راه حل ارسطو براي دفـع اشـكال عـدم تجـرد و بقـاي نفـس انسـاني بنـا         
صـورت   برتعريف كلي نفس، قول به آن است كه عقل يا جزو عقلاني نفس ناطقه اصلاً

بـر وحـدت    ،و كمال و فعليت بدن و جسم موجود انساني نيست كه البته ايـن راه حـل  
زيرا كه ديگر عقل كه در واقع  ؛نمايد تعريف كلي ارسطو از انواع نفوس اشكال وارد مي

شناسد  آن مي ةناطقه نبوده و بلكه جزئي ازنفس است و نفس به وسيل چيزي غيراز نفس
كلي ارسطو از نفس نبوده و صورت و كمـال و فعليـت    عريفكند، منطبق برت و فكر مي

  .باشد بدن آدمي نمي
 

   

                                                            
 .29 – 18ب  4.8: 1378، ارسطو.  36
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